
  
  
  
  
  

  
  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  3/4/1389: تاريخ دريافت
  1389ييز ، پا15   سال چهارم، شماره   8/5/1389: تاريخ پذيرش

   لطفةنقش مباني كلامي و قاعد
  ظهوربراي ي ساز مربوط به زمينه مسائل ةدر فهم فقيهان

ييحسن ملا
∗

  

  چكيده

   ي ها  سال در   4ي براي ظهور امام زمان    ساز  زمينه مسئلةي  به موازات طرح جد
 آمـده كـه     بـه وجـود    آن   ة ضرورت و گستر   ةدربارهايي    ه و شبه  ها  ، پرسش اخير

 مـورد ادعـاي ايـشان را بـه واكـنش            ةي و گـستر   سـاز   زمينه  به لزوم  باورمندان
هـا    ه آن است كه اين شبه     ، شگفتي شده  مايةچه    آن ،در اين ميان  . واداشته است 

ها   از آن  كه هر كدام     اي  گونه   اند، به   مطرح كرده  به مهدويت    تر باورمندان   را بيش 
     تمسك  نقلياي از دلايل       به دسته  ، ديدگاه ديگري  براي اثبات نظر خويش و رد

براي جويندگان حقيقـت و     ،   واقعيت مطلب  است شده   سبب همين امر    .اند  جسته
هاي مطرح شـده      آثار مهمي كه التزام به هر يك از ديدگاه         .مشتبه شود   ،  وظيفه

هـاي   ريـزي   ها و برنامه    سياست ويژه  ههاي اصلاحي فردي و ب     تواند بر بينش    مي
 ، براي اين معضل   كرده است را وادار    مقاله   ة اين نويسند،  كلان اجتماعي بگذارد  

  .اي بينديشد چاره
 مـسئلة   مربـوط بـه     بـه جايگـاه مبـاني كلامـي        يتوجه ، بي  اين سطور  ةنويسند
علت اصـلي چنـين     ،  در مسير پژوهش   آن را ظهور و التزام به     براي  سازي    زمينه

 و قبل از    مسئله اين   ةن عقيده است كه براي فهم فقيهان      اي و بر    داند  ميچالشي  
ي سـاز  زمينـه  مـسئلة ابتدا بايد به سراغ مباني كلامـي  ، داختن به دلايل نقلي پر

آيات و روايات مرتبط با موضوع را       ،  ظهور رفت و با تبيين درست و التزام به آن         
  .دكرمبتني بر آن تفسير و تحليل 

  يكليد واژگان

، وظـايف منتظـران   ،  سازي ظهور   زمينه،  4ظهور حضرت مهدي  ،  4امام زمان 
  .، شبهات مهدويتمباني كلامي ظهور،  لطفةقاعد

                                                            
  .(emam-asr110@yahoo.com) ) مهدويتةپژوهشكد ( روشنةآيند عضو هيئت علمي مؤسسة ∗
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  مقدمه

 :بات در هـستي   نظام اسباب و مسب   داشتن  با تكيه بر سنت قطعي خداي متعال مبني بر جريان           
 در  كـه   ايـن اي براي     هر پديده ) 183،  1  ج :1365،  كليني (،» أَبى اللَّه أَنْ يجريِ الأَْشيْاء إِلَّا بأَِسباب      «

 ة تنها در صورت وجود هم     .نيازمند فراهم شدن اسباب و شرايطي است      ،   وجود خارجي يابد   ،هستي
 محقـق   . و آن پديـده محقـق خواهـد شـد          گيرد  ميامر و حكم خداي سبحان بر آن تعلق         ،  شرايط

. نيازمنـد وقـوع شـرايطش اسـت       ،   و وقوع آن   ردنشان از محقق نشدن اسباب آن دا      ،  نشدن امري 
بـر   و   را دارد جود است كه قابليت تحقق در دنياي خارج         الو اي ممكن    نيز پديده  4ظهور امام زمان  

 سـنت الهـي يـاد       اساس فعليت يافتن آن بر       حال،  با اين  . پروردگار محقق خواهد شد    ة وعد اساس
البته دربـارة ايـن     . كنند  مي تأييد   را و همگان اين مطلب      ستها  نيازمند تحقق اسباب و زمينه    ،  شده
 اي دارنـد يـا        نقـش و وظيفـه    ،  سازي ظهور   آوردن اسباب و زمينه    نيز در فراهم     ها  انسان آيا   كه  امر  

دو ديـدگاه متفـاوت     ،   هيچ نقشي در آن نخواهند داشت      ها  انسان و   ستوقوع آن تنها در دست خدا     
 ظهـور   جهـت  براي ايجاد بـسترهاي لازم       ها را   انسان در مقابل كساني كه تلاش       .ارائه شده است  

 وجـود   ،برخي ديگر ،  دانند  مورد تأييد عقل و نقل مي      امري ثابت شده و      ،4حضرت مهدي موعود  
ي بـراي قيـام حـضرت       ساز  آمادهسازي انساني براي ظهور و تكليف         هرگونه برهاني بر لزوم زمينه    

 ـ       اين گروه، . كنند  ميرا نفي    4حجت بن الحسن   قيـام و حكومـت      ة لزوم فراهم بـودن علـت تام 
 هـا   انـسان سازي بـر       ثبوت تكليف زمينه    با ،ظهور مبارك ايشان    را براي    4جهاني حضرت مهدي  

  . دانند ملازم نمي
سازي براي    ي به زمينه  كندي تلاش عملي براي ورود جد      سبب   هاي نظري  برآيند اين اختلاف  

دن اسـباب   روآهرگونه فعاليت مؤثري براي فراهم      از نظر منطقي،    اي كه     گونه  به ،ظهور شده است  
  .بستگي دارد آن نظريهاي   پايه، به تبيينمردمي ظهور

   آنة براي فهم فقيهانمسئلهلزوم تغيير در سير پژوهشي 

هـر دو طيـف موافـق و         شگفتي شده است كـه       ، اين امر ماية   ظهوربراي  ي  ساز  زمينهدر بحث   
 براي اثبات مدعاي    :از آيات قرآن و روايات معصومين     ،  پردازان در اين موضوع      نظريه مخالف از 

 ،هـر يـك   ،   تفاوت در استنباط از منـابع قرآنـي و روايـي           دليلبه  اين دو گروه     .گيرند  خود بهره مي  
 :ديگري را به اشتباه و انحراف در برداشت صحيح از قـرآن كـريم و سـخنان امامـان معـصوم                    

 ـ  بـا وجـود     بسياري از طرفداران هر دو نظريـه       در اين ميان،  . كنند  متهم مي   روشـمند فقهـي     ة ارائ
بـراي  ،  سـازي ظهـور     ها و مباني كلامي زمينه     فرض  پيش ربه جاي توجه و تكيه ب     ،  مطالب خويش 

همـين امـر    . انـد   ط به دلايل نقلي تمسك جسته     فق،  دن ديگري و اثبات مدعاي خويش     كرمجاب  
  . به مشكل دچار ساخته استرامربوط به اين حوزه هاي علمي  تلاش
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 سئلةم ـ ةبست نظري و قبل از هرگونـه اظهـارنظر دربـار           رسد براي خروج از اين بن       مي به نظر 
 قرآنـي و روايـي در       ةهاي ادل   قبل از بررسي دلالت    .كندتغيير  ،  بايد روند استنباط بحث    مورد بحث 

بـا  بايـد    مـسئله هر گونه گفتمـاني از      ،  از جهت ترتيب منطقي پژوهش    ،  سازي ظهور   موضوع زمينه 
مربـوط    آيات و روايات   ة فهم فقيهان  چون ؛و سامان يابد  شده  تعيين و تبيين مباني كلامي آن آغاز        

 بـه شـناخت   ،  فـين  حتي به عنوان عمـل مكلّ      4ظهور حضرت مهدي  براي  ي  ساز  زمينه به مسئلة 
 در تشريح ايـن نكتـه       هادوي تهراني . آن بستگي دارد  بندي به     و پاي  مباني كلامي و عقلي مسئله    

  :گويد مي
خواهـد     حكم الهي و تكليف مكلف را موضوع كار خويش قـرار داده اسـت و مـي                 ،وقتي فقه 

م اي را از پيش پذيرفته و باورهايي را مسلّ          مباني،  را تشخيص دهد و تكليف را بشناسد      حكم  
اگـر امـروز    . كنـد   جو مـي  و   جست ها  گويد و در شاخه     گرفته است كه چنين در بناها سخن مي       

توانيم نـسبت بـه ايـن مبـاني كـه در               نمي ،شريعت داشته باشيم   بخواهيم دفاعي عقلاني از   
اي كـه   توجه باشيم و به اندازه  بي،ه و شريعت بر آن بنيان نهاده شدهاجتهاد نقشي بسزا داشت 

اين مباحـث و    .  را مورد توجه و مداقه قرار ندهيم       ها  آن ،كنيم  هاي اجتهادي اعتنا مي    به بحث 
وقتـي ايـن تـصوير كلـي بـه      .  تفريع فروع بر اصول را ترسيم كند  ةتواند هندس   تحقيقات مي 

فرض گرفتـه و     اي كه فقيه به عنوان پيش       يك از مباني   دام معلوم خواهد شد كه ك     ،دست آمد 
يك مورد مناقشه و نيازمنـد بـازنگري و           تام و كامل و كدام     ، به اجتهاد پرداخته   ،بر اساس آن  

  )26 و 21 - 20: 1385هادوي تهراني،  (. استدلال است

  مسئلهنسبت كلام و فقه و تأثير آن در استنباط صحيح 

 ـبايد به 4 ي براي ظهور امام زمانساز زمينهل مسائمربوط به در پژوهش   رآگاهي و اشراف ب
:  بيرونـي  ةاول؛ رابط ـ «: اين رابطه از دو زاويه قابـل ملاحظـه اسـت          . توجه كرد  فقه و كلام     ةرابط

شناســي،   روشهمچــونمبــاحثي . ارتبــاطي كــه دو دانــش در مبــادي و مقــدمات بــا هــم دارنــد
ارتبـاطي كـه دو     :  درونـي  ةدوم؛ رابط ـ . باشند  اين قبيل مي  منابع و اهداف دو علم از       شناسي،    قلمرو

، به چند نكته بايد     با اين بيان   )35: 1388،  زاده حسين (».ل و قضاياي يكديگر دارند    ئدانش در مسا  
  :توجه كرد

، ن از تعريف علـم كـلام      ابندي سخن متكلم    كه در جمع   طور  همان در بحث قلمرو بايد گفت       .1
 تسلط انسان بر اثبات و دفاع از اصـول          ،اش كه نتيجه ] اند  تعريف كرده [قواعد و مسائلى    «آن را به    
  رسـالت مهـم علـم      باشـد،   ) 11: 1370،  خـاتمي (»  دليل و برهان   ة و دفع شبهات با اقام     دين و رد

: تـا  بـي ،   قراملكـي  ؛102: 1381،  رباني گلپايگـاني  : نك(. است تعاليم دين    ةدفاع از مجموع  ،  كلام
كـافي    اي كلامي تبـديل شـود و          مسئله فقهي قابليت دارد تا به       مسئلةهر   «،در اين صورت   )100

 )64: 1388،  زاده حـسين (» .است كه موضع دين از آن ناحيه مورد حمله و شك و شبهه قرار گيرد              
 فقـه   ة به اعمـال مكلفـين و حـوز        ، در نگاه اوليه   كه  آنسازي براي ظهور نيز با        اتفاقاً موضوع زمينه  
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 بيـان  ، علم فقـه ة اين در حالي است كه وظيف.اي كلامي خواهد شد    مسئله ،راز اين نظ  ،  گردد  برمي
 كـه   چنان ها،  ه در برابر شبه   ها  آن نه دفاع از     ،هاي فقهي و دست يافتن به مدرك حكم است         ديدگاه

عـاملي،   (».التفـصيلية  عن ادلتها    الشرعية الفرعية الفقه هو العلم بالاحكام     « :اند  در تعريف آن گفته   
  )40، 1ج: تا بي

امـا  ،  هر دو علم فقه و كلام بر روش نقلي و عقلـي مبتنـي هـستند               ،  شناختي  در بحث روش   .2
، د كـه در ايـن حـوزه       كـر توان ادعا      و مي  استتر از علم فقه       گسترده  ،  كاربرد روش عقلي در كلام    

از  رسـالت حفاظـت      دليلالبته اين امر به     ) 37: 1374،  سبحاني (.استفاده از عقل است     ،  اصل اولي 
 ـ ،   همين امر  .نهاد شده است   علم كلام    ةمعارف ديني است كه بر عهد      كـارگيري منبـع     هضرورت ب

دو چنـدان   ،  سـازي ظهـور      زمينه مسئلةآن را در تبيين مباني كلامي        ي استقلال ويژه كاربرد  هعقل ب 
  .  داده شده استتر اهميت به اين امر كمكنون  سفانه تاأمت ، وليكند مي

 مـستقل در كنـار منـابع    يعقل به عنوان منبع ـاز آن است كه    ،   عقل يتقلالر از كاربرد اس   ومنظ
 كـه در صـغرا و       اي  گونـه    بهشود،   گرفته    بهره،   استنباط معارف  يبرا چون قرآن و سنت   هم يگريد

 بايد گفـت   مطلب   تر  بيش حيتوضدر  . باشد قرار گرفته    يحكم عقل ،  اسي ق ي در كبرا   حداقل ايكبرا  
 نيتـر   ، كـم  ويـژه در علـم فقـه        بـه   آن ي عمل ة عقل و در استفاد    يرد ابزار كس در كارب   چي ه اجمالاً

 عقـل و    يكاربرد استقلال برخي افراد از     ي نابجا يها  استفاده با اين حال،   . روا نداشته است   يديترد
برخـي   شـده اسـت   سبب حي صحني نداشتن موازبه دليل حكم وهم با حكم عقلكردن در   اشتباه  

 محروم  ، منبع سرشار  ني و از ا   نند برخورد ك  اطيبا احت ،  ر استفاده از آن    د نظران انديشمندان و صاحب  
 فراگيـري ،   بلكه كـار عاقلانـه     ،ستيراه چاره ن  ،  از عقل دن  كرت كه استفاده ن   نس دا دي با البته. شوند

  .  استي خداداد عظيم نعمتني از ايگير بهره ،جهي كاربرد عقل و در نتيها گاهيضوابط و جا
 و   است تا ارزش عقل    ي كاف :ني حضرات معصوم  تي قرآن و روا   اتيآ در   ييوجو  جست اندك

 در  دليـل،  ني به هم  .كند آن نزد شارع مقدس را ثابت        تي و حج  ي استنباط معارف اله   يبرا انديشه
 از منابع استنباط در كنـار كتـاب خـدا و سـنت              يكي ،عقل،  عي از جمله تش   ي مذاهب اسلام  تر  بيش

 ري و نظـا   )138  :فاتاص ـ ؛68: سي (Fأَفلَاَ يعقلوُنَ G  مكرر ياه  خيتوب.  قرار گرفته است   :نيعصومم
 كتـب  نيمعتبرتـر از   كه يكافدر كتاب   . انسان است  عقل و درك     ةژي و گاهي جا گر  بيانآن در قرآن    

 درباره عقل وضـع شـده       »كتاب العقل و الجهل   « به نام     مستقل يباب،  رود   به شمار مي   عهي ش ييروا
  :استنقل شده  7امام صادقاز  يثي در حد، بابنيدر ا .است

   )11، 1 ج: 1365كليني، ( .الجْنَّةمنْ كاَنَ عاقلاً كاَنَ لَه دينٌ و منْ كاَنَ لَه دينٌ دخَلَ 
  : فرمود7 امام كاظمهمچنين

 فَالرُّسـلُ و الأْنَبْيِـاء و       حجةً باطنَـةً فأََمـا الظَّـاهرةَُ       ظَاهرةًَ و    حجةًإنَِّ للَّه علىَ النَّاسِ حجتيَنِ      
   )15: همو( .الأْئَمةُ و أَما البْاطنَةُ فاَلْعقوُل
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 ـبـر    عالمان شيعي پيوسـته      ،يي و روا  ي محكم قرآن  ة پشتوان ني چن دليل به كـارگيري عقـل و      هب
 ـ در مي مهمةكه قاعد  است رفتهشيجا پ  تا بدان عقل تيحج و   اند  تأكيد كرده انديشه    يمـا  علاني

، كل ما حكم بـه الـشرع       «ةبه دنبال قاعد  » حكم به الشرع  ،  كل ما حكم به العقل    « به عنوان    نيد
 در مبـاني     بـودن عقـل    يني و د  ني د تي بر عقلان  يديكأ ت ني چن .استمطرح شده   » حكم به العقل  

  .بسيار قابل توجه است،  فقهيهايرظعقلاني و كلامي ن
بـاره     در ايـن   زيرا فياض لاهيجي  ؛  م است فقه مقد  بايد توجه داشت كه غايت كلام بر غايت          .3
  :نويسد مي

 فانه اساسها و إليه يئول اخذها و اقتباسها لانه ما لم             الشرعية يبنى عليه ما عداه من العلوم     
يثبت وجود صانع عالم قدير مكلف مرسل للرسل و منزل للكتب لم يتصور علم تفـسير و                 

  )12، 1ج: تا ، بيفياض لاهيجي(؛ حديث و لا علم فقه و اصول
 اساس آن علوم بوده كه هـر گونـه        ،   چرا كه علم كلام    ؛تمام علوم شرعي مبتني بر آن است      

 عالم و قـادر و      ة زيرا مادامي كه وجود آفرينند     ؛گردد   به اين علم بازمي    ها  آناخذ و اقتباس در     
 حـديث و    علم تفسير و  ،   كتب آسماني ثابت نگردد    ةكنند  رسولان و نازل   ةگر و فرستند    تكليف

  .فقه و اصول متصور نخواهد بود

مـسائل فقهـي و عملـي اديـان و حتـي      در  متفاوت بودن مباني كلامي است كه دليلدقيقاً به   
 توجه به اين نكتـه در درك        ،بنابراين. شده است مذاهب گوناگون اسلامي با همديگر اختلاف پيدا        

  .تأثيري تام دارد،  مورد بحثمسئلةصحيح 
هـا و    فـرض  منابع فقه بر بسياري از پيش     « بايد دانست كه     كلام از جهت منابع    فقه و    بارة در .4

در برداشت از متـون منبـع       ،  به همين علت  ) 119: 1388،  زاده حسين(» .مباني كلامي استوار است   
، تعارضي پيش آيد  ،  اگر بين دليل كلامي و حكم عقل مستقل با ظاهر آيات قرآن و روايات             ،  فقهي

هاي ثابت شده در      هاي نقلي با توجه به گزاره        و گزاره  گيرد  مي استناد قرار    محور،  حكم قطعي عقل  
اسـتنباط  با  كه فقيه بزرگواري    است   بسيار اتفاق افتاده     ، نمونه راي ب .شوند  تفسير و تبيين مي   ،  كلام

 هنگـام عـسر و      بـا ايـن حـال،      .دكن   مي نش را به آن ملتزم    اد خود و مقلّ   ، نقلي ةوجوب امري از ادل   
 در حـالي كـه   ،كنـد  منحل اعلام مـي  ،   نفي عسر و حرج    ة قاعد ة حكم وجوبي را به واسط      آن ،حرج

كـه در تبيـين آن گفتـه          چنان ، لطف است  ةبرهان عقلي يعني قاعد   ،   خود ، فقهي ةمبناي اين قاعد  
ب بـه معـصيت و       مقـرّ  ، در واقـع   ،ناپذير اسـت    موجب مشقت تحمل   چه  آنتكليف به   «: شده است 

 اطاعت و انقياد است و امر با تكليف حرجـي           ، تكليف در غالب موارد    ةگيز زيرا ان  ؛خلاف لطف است  
تنها به عنوان يك منبع      بايد گفت عقل نه   « بنابراين )252،  1ج: 1377،  بجنوردي( ».شود  نقض مي 

عقل در تفسير صـحيح سـاير منـابع و          ،   بلكه علاوه بر اين    ،مستقل در استنباط احكام مطرح است     
 و  فـسده  در تبيين بسياري از موضوعات وابسته به مصلحت و م           همچنين ها،  آنبرداشت منطقي از    

  )1379، دوست علي( ». كارآيي داردر منابع با يكديگةدر سنجش رابط
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قدرت توسعه و تضييق ظواهر احكام مطرح شده در آيات و روايـات             ،   معارف كلامي و عقلي    .5
روايتـي از معـصوم وارد      ،   را افاده كنـد     معنايي ،اي كه به صورت مطلق      را دارند و اگر در تفسير آيه      

موارد ذكر شده در روايـات از     ،  نا به نظر بعضي اعلام از مفسر      ،شود كه به موارد خاصي اشاره شود      
 ـ .معنا و مقصود آيـه باشـد      ،   تنها همان مورد   كه   اين  نه ،باب ذكر مصداق كامل است      ، نمونـه  راي ب

) 121 :بقـره  (،Fنَ آتيَنَاهم الكْتاَب يتلْوُنَه حقَّ تلاَوتـه      الَّذيGة   در ذيل آي   كه   اين علامه طباطبايي پس از   

در ادامه  ) 215،  1  ج :1365،  كليني(،  »الأئمةهم  «: كند كه فرمود     ذكر مي  7حديثي از امام صادق   
 )266،  1 ج :1417 ،  طباطبايي( ».انطباق بر مصداق كامل است     اين بيان از باب جري و     « :گويد  مي

 اگر روايت يا رواياتي در ذيـل اطـلاق          ، در بسياري از موارد    .طور است  مي نيز همين  در مسائل كلا  
 از  :بيـان معـصومين   ،  اي بر محصور بـودن       در صورت نبود قرينه    ، كلامي قرار گيرد   مسئلةيك  

.  نه تحديد و شمردن مصاديق انحـصاري آن موضـوع كلامـي            ،باب ذكر بعض مصاديق آن است     
ي سـاز   زمينـه  مربوط به مسئلة   دلالت آيات و روايات      دريافت در   يشينپتوجه به اين نكته و نكات       

  .ظهور بسيار مؤثر است

  ي ظهورساز زمينه مربوط به مسئلةيابي به مباني كلامي  طريق دست

 هجـوم  با زماني كه   ـهرچند فقهي ـ   دينيهاي تمام موضوع از  بيان شد كه علم كلامتر پيش
د ن خواه تبديلموضوع اين علم    اين كار، به     و به تبع     كند  مياع   حمايت و دف   ، شوند رو  روبه ها  هشبه
 به  بايد  كلامي ي از مباني  رگي با بهره سازي ظهور      زمينه  در جريان درك چگونگي    با اين حال،   .شد

  . توجه كرد مسئلهجهت كلامي بودن يك 
الهـي  بايد آن موضوع را به افعـال و صـفات           مسئله،  يابي به وجه كلامي بودن يك        براي دست 

خـدا و صـفات و افعـال        ،  زيرا در جاي خود ثابت شده است كه موضوع اصيل علم كلام           ؛  برگرداند
 موضـوعات   وجـز   ،  دن به صفات و افعال الهي تعلق دار        كه دليل  اين اصول دين هم به      ديگر. اوست

  :گويد باره مي  در اين جوادي آملياالله تآي كه ، چناندشون علم كلام محسوب مي
 خـداى سـبحان و اسـماء و صـفات و افعـال او سـخن                 ةعلمى اسـت كـه دربـار        ،علم كلام 

اى  مـسئله  ،شـود   بحـث    »االله فعـل «پيرامـون   ،  اى كـه در آن     مسئلههر  ،  رو از اين  ...گويد مى
  )141: 1383جوادي آملي، (. كلامى است

در بـدو   ،  ي مردمي ظهور كه به فعل انسان مربـوط شـود          ساز  زمينه همچون موضوعي   ،بنابراين
طـور كـه     همـان   ـد كه اين امـر كر بايد توجه با اين حال،.  نه كلامي،موضوعي فقهي است، نظر

 ـ.شـود  مانع از كلامي شدن آن نمياش،   و مباني عقليها  با توجه به ريشه  ـگفته شد ،  مثـال راي ب
هـاي فقهـي بـر        و در كتـاب    اسـت موضوعي فقهي   ،   در نگاه اول   :موضوع توسل به معصومين   

  بحـث  چـون از ايـن امـر       ؛گـردد   اما خاستگاه آن به علم كلام بـازمي       ،  شود  أكيد مي استحباب آن ت  
 سازگار است يا نه و آيـا  ،با توحيد، :جويي به امامان معصوم     شود كه آيا اساساً استمداد و پناه       مي
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 تنهـا  نه شيعه آن را است شده سببشود؟ دقيقاً همين اختلاف در مبناي كلامي   موجب شرك نمي  
از  ، در روزگار مـا    دليل،همين  به  . دنشمرباما وهابيون آن را حرام      بداند،   مستحب مؤكد    بلكه،  جايز

  .شود ميبه عنوان يك موضوع كلامي بحث  توسل
روشن خواهد  ،  4ظهور حضرت حجت  براي  ي  ساز  زمينه مسئلة مربوط به  در اختلافات    با دقت 

ي يعني ظهـور    ساز  به زمينه تعلق  ها به اختلاف در مباني كلاميِ م        اصلي اين اختلاف   ةشد كه ريش  
 در  4 ظهـور حـضرت مهـدي      ةپـردازان دربـار    هاي كلامـي نظريـه     فرض  و پيش  گردد  ميامام بر 

 بـراي تـشخيص     ،بـه همـين دليـل     .  داشته است  زياديسازي تأثير      زمينه ةشان دربار   پردازي  يهنظر
ي ساز  زمينهبحث فقهي    قبل از     ترتيب،  اين به.  ظهور رفت  ةبايد به سراغ مبناها دربار     صحت بناها 

  .دكر وجو جستبايد مباني كلامي آن را در علم كلام  ظهور

   الهيةلطف ويژ، ظهور و حكومت امام معصوم

 آن است كـه     ،ي ظهور باشد  ساز  زمينهاي بر شناسايي مبناي كلامي        تواند مقدمه   مطلبي كه مي  
بــراي نعمــت و لطــف بزرگــي ، رحمــت،  وجــود مبــارك ايــشانهمچــون 4ظهــور امــام عــصر

 ـ    7 حضرت امام موسي كـاظم     كه    ، چنان ستها  انسان وأَسـبغَ علَـيكُم نعمـه ظَـاهرةًَ        Gة   در تفـسير آي
   :فرمود )20 :لقمان (Fوباطنَةً

  )368، 2 ج: 1395صدوق، ( ؛الإمام الغائب، الإمام الظاهر و الباطنة، النعمة الظاهرة
   .ب استامام غاي، امام ظاهر و نعمت باطن، نعمت ظاهر

 در بهره بردن از نعمت ظهور و حكومت امام و اين            ها  انسانست كه آيا ما     جا  اينحال سخن در    
، هاي متفاوتي كه به اين پرسـش داده شـده          اي داريم يا نه؟ پاسخ       نقش و وظيفه   ، الهي ةلطف ويژ 

ه سـت ك ـ  جا  ايـن  مهـم    ةنكت.  قرار گرفته است   4ظهور امام زمان  براي  ي  ساز  زمينه مسئلةمبناي  
 .انـد   دهكر استفاده   » لطف ةقاعد«از برهاني عقلي به نام      ،  گويي به اين پرسش    ن براي پاسخ  امتكلم

   ـكه البته به تبيين صحيح و دقيق آن بـستگي دارد  ـ   اين قاعدهفتنپذيرن يا فتن پذير،رو  از همين
 ةي گستر ظهور و حت  براي  سازي     زمينه نداشتن يا   ضرورت داشتن  ةدر رأي نهايي يك محقق دربار     

  .نقش دارد، آن در صورت اول

  ظهوربراي سازي   فهم دقيق زمينه ةدريچ،  لطفةقاعد

الايام براي اثبات عقلي لـزوم وجـود حجـت خـدا بـر زمـين و                  اي كه از قديم     ين ادله تر  مهماز  
ل و   محـص  نـوع  لطف اسـت كـه بـه دو          ةبرهان و قاعد  ،  استفاده شده  غيبت با آن  نداشتن  منافات  

عـلاوه  ،  ثابت خواهد شدكه چناناين قاعده .  خواهد آمدادامه و تبيين آن در شود مي ب تقسيم مقرّ
ب ارائـه    لطف مقـرّ   نوعبا تبيين و تقسيم و تقرير صحيحي كه در          ،  بر اثبات نعمت اصل وجود امام     
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گوي مسائل آن    ظهور و پاسخ  براي  سازي    اي به سوي فهم دقيق موضوع زمينه        دريچه،  خواهد شد 
  . ضروري است، لطفةقاعد  بررسي،رو از اين .خواهد بود

   لطفةتعريف قاعد

ة آن كـه سـبب      در بحث لـزوم و گـستر      ،  ي ظهور ساز  زمينه موضوع   مشكلات فراروي از جمله   
 ةدقيق و جـامع قاعـد     نشدن  تبيين  ،  پيدا كند  سازي  خود را در تكليف    ةنتواند نقش ارزند  شده است   

 بـراي جلـوگيري از      پـس . ي براي آن اسـت    ساز  زمينهلطف در باب امامت و ارتباط آن با ظهور و           
 لطف به صورت    ةلازم است در ابتدا مفهوم و حدود قاعد         ،  ها و نقدهاي نادرست    بعضي سوءبرداشت 

  .مختصر تشريح شود
تـا؛    ، بـي  راغب اصـفهاني  : نك (شفقت مهرباني و ،  اكرام،  احسان،  ارفاق مجرد به،  لغت در لطف

 چنين اطلاقي نـدارد     متكلّمان اصطلاح در اين واژه    .شود  ته مي گف ) لطف ةذيل ماد : 1405،  فيومي
 مهمي است كـه بايـد در طـول بحـث بـه آن               ة نكت ، خود ،رساند و اين    و مفهوم محدودتري را مي    

  .توجه شود
 اما اين تعاريف هميشه ناظر بـه        ،اند  هنكرد  را تعريف   لطف ،در عبارات خود  ،  بسياري از متكلمان  

 ، بـه همـين امـر      يتوجه بي كه   استل  لطف محص   تنها ،مراد از آن   هي و گا  نيستقدر جامع لطف    
. كنـد    ايجاد مـي   ي مردمي براي ظهور   ساز  زمينهدر اثبات لزوم    را براي باورمندان به آن      مشكلاتي  

  از علمـاي بنـام اماميـه در قـرن چهـارم در تعريـف لطـف چنـين                   سحاق نـوبختي    ابو ا ، مثال براي
  : گفته است

 منه و لـولاه لـم       الطاعةيعلم عند وقوع    ،  ه تعالى بالمكلفّ لا ضرر فيه     اللطف أمر يفعله اللّ   
  )55: 1413،  نوبختي(؛ يطع
 از وقـوع  .دهد و مستلزم ضرر نيست نسبت به مكلَّف انجام مي  ،  امري است كه خداوند   ،  لطف

و اگـر آن     انجـام داده اسـت     شود كه خداوند آن را در حقِّ مكلف        طاعت از مكلَّف معلوم مي    
  .كرد اطاعت نمي وي، نبودلطف 

ل يعني  تعريف لطف محص  ،  دهكر اين انديشمند ذكر     چه  آن ،روشن خواهد شد  ادامه  كه در    چنان
 ايـن   ة دربار ةالقواعد الكلامي  صاحب   . لطف است و نه خود تعريف جامع لطف اصطلاحي         نوعيك  

   :تعريف گفته است

يعلـم عنـد وقـوع      : قرينة قولـه  ب،  الظاهر من كلامه أنهّ بصدد تعريف اللطف المحصل فقط        
   )98: 1418رباني گلپايگاني، (. الطاعة منه

  .استفاده شده است  از اين عبارت براي تعريف جامع و مطلق لطف، در موارديگفتني است
   :است در تعريفي ديگري از علامه حلي چنين آمده همچنين
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 دور   گنـاه ارتكـاب    و از     نزديـك ،   طاعت   انجام  به با آن ،   مكلّف   كه   است  آن،   لطف مراد ما از  
   )117: 1406بحراني، ( . ندارد  تكليف  دادن  بر انجام  مكلفّ  در قدرت ثيري  و تأشود مي

ت ،   از معصيت    و دور گرداندن     طاعت   به   كردن   نزديك   كه   است  آن «ظاهر اين عبارت نيز      فعليـ
نزديـك  ،   طاعت   به   بندگان ةهم  زيرا ؛كند  مي   حكم   آن   خلاف  به،   انسان   وجدان   كه  در حالي ،  دارند

   نزديك   براي   صلاحيت   كه   است  آن،  لطف:  تعبير شود    چنين   است   لازم  پس. اند   دور نشده   و از گناه  
   دارد تا انـسان      صلاحيت   كه  چه  هر آن ،   بنابراين .را دارد ) از گناه  ( و دور كردن  )  طاعت  به ( گرداندن

،  و تبعيـد فعلـي       تقريـب    و بـه     اسـت   لطـف ،   بر حذر كند     فراخواند و از نافرماني     برداري   فرمان  را به 
  )8ش : نامه انتظار موعود فصل، خرازي (». ندارد اختصاص

تعريف جـامعي از    ،  الهدي  جناب سيدمرتضي علم   ،تعريف دانشمند نامي شيعه   ،  با حفظ اين نكته   
   :گويد باره مي ايشان در اين. رسد لطف به نظر مي

186: 1411 علم الهدي، (؛ الطاعةعا إلى فعل إنّ اللطف ما د(  
  . كند دعوت مي،  از فرمان خداطاعتا را به انجام انسانآن است كه ، لطف

 ظريفي كه در اين تعريف      ةنكت .شود  البته اين اطاعت شامل انجام واجبات و ترك محرمات مي         
   .اسـت اصـالت داده شـده      ،  نـصر اختيـار   بـه ع  ،  )دعـا (  آن است كه با لفظ دعوت و خوانـدن         ،آمده
در تبيـين لـزوم تـلاش       ،   لطف ة همان مطلب كليدي است كه توجه به جايگاه اختيار در قاعد           ،اين

زودي توضيح داده   ه   آن ب  ةسازي ظهور تأثير بسزايي خواهد داشت و البته دربار          مردمي براي زمينه  
  .خواهد شد

 راه رسـيدن بـه سـعادت        ،در حقيقـت  ،  سبحاناگر به اين نكته توجه شود كه اطاعت از خداي           
  : گفت چنين  و كرد خداوند ارائه لطفاي از  هدتعريف سا  توان مي حتي ،ستها انسان

، خـرازي (.  گردانـد    نزديك   ابدي   و سعادت    نهايي   كمال   را به    بتواند انسان    كه   است  آن،  لطف
1383(  

و نـصب     انبيـا   فرسـتادن ،    بـشارت  و  بيم،  اه  انسان كردن   تكليف،   ارسال كتاب آسماني   ،بنابراين
 و   عقـل نيـروي     كـه  همچنـان ،   هـستند    از لطف   هايي  نمونه نظير آن،     و حدودبيان و اجراي    ،  اوصيا

 هـا و    رحمـت    همگـي   مانند آن،  و   نيرومندي،  ناتواني،  نيازي  بي،  فقر،  بيماري،  ي سلامت   مثل اموري
  .ند، اثرگذار  ابدي  و سعادتالهي قرب   به  انسان  در رساندن  هستند كه هايي لطف

   لطفةمباني قاعد

 بـسياري    اشاره شود كه    لطف ةشايسته است به مباني قاعد    ،   لطف ةپس از تقرير و تعريف قاعد     
   1.كند را دفع ميظهور براي سازي  ر زمينهد ها انسان تكليف ةبر نظريهاي وارد شده  هاز شبه

                                                            
  .تر است  مناسب، يا لطف حكيمانهشود كه ناميدن آن به قاعده و برهان حكمت  ميالبته با توضيحات بعدي مشخص .1
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  ندي لطف صادر شده از كمال خداو: مبناي اول

كمال مطلق و   ،   آن است كه خداي متعال     ، قرار گرفته  لطف ةفرضي كه اساس قاعد    اولين پيش 
لزوم و حتميـت لطـف از جانـب         سبب  منبع هرگونه خير و نيكي در نهايت خود است و همين امر             

  :گويد  مي متكلم نامدار شيعه، مفيد شيخ. شود ميتعالي  يرذات مقدس با
   آن   و وجوب    خداوند است    و بخشش    خاطر كَرَم    به ،دانند   مي  اجب و   از لطف    را اصحاب   چه آن

   كـرده    را واجـب     لطف   كه   خداوند است    عدل  اند كه    كرده   گمان   برخي   كه   نيست   جهت  از آن 
  )59: 1413مفيد، ( . است ظالم،  ندهد  را انجام  و اگر خداوند آن است

   كـه   نيـست    ظلـم    بودن   و قبيح    عدل   لزوم دليل  به طف ل   لزوم  شود كه    مي  روشن،   عبارت  از اين 
در مـورد     ملاصـدرا  . خداوند اسـت     فياض  ذات   از جهت    لطف   لزوم  بلكه،  اند   كرده   حكم   آن   به عقلاً
  :گويد  مي، چنين كه يكي از كاركردهاي لطف است نبوت اثبات

از   خداوند   ببارد و عنايت     باران  كه   است  لازم،   جهان   نظم   براي   الهي   در عنايت    كه طور  همان
 خيـر     عوامـل    كه   است  نيازمند كسي   نيز   عالم  نظام،   ندارد   كاستي ،زا كند    ابرها را باران    كه  اين

 بـا ايجـاد      گونـه  چ   خداوند بنگر كـه      و رحمت   طف ل   به  پس.  بشر بشناساند    را به   دنيا و آخرت  
را ) پيـامبر  (  انساني   چنين  گونه و چ    است   كرده   جمع  ي و اخرو    دنيوي   نفع  ميان،   انساني  چنين
   مو بر ابروهـا و فـرو بـردن           روياندن   كه   كسي  ،آري   .  است   آفريده   جهان   نظام   استواري  براي
 و    اسـت    جهانيـان    بـراي    رحمت   را كه    وجود كسي   گونه، چ  است   نگذاشته   پاها را مهمل    كف

صـدر  ( گذارد؟   مي  مهمل،  دهد   مي   سوق   او در دنيا و آخرت      رضوان و     رحمت   خدا را به    بندگان

  )489 ـ 488: 1354المتألهين، 

  حكمت خداوند: مبناي دوم

 لطف كه در استدلال به حتميت و لزوم لطف از جانب خداي متعـال               ةيكي ديگر از مباني قاعد     
  :گويد مي  كه علامه حلي در تقرير آناي گونه  به،حكمت اوست، شود استفاده مي

 ـ  ،   لطـف    كه   است  آن،   لطف   بر وجوب   دليل ِّگردانـد    مـي   را حاصـل  ) خداونـد  ( فغـرضِ مكل .
  )108: 1382 حلي، ( .آيد  مي  لازم  غرض نقض،  است و اگر نباشد واجب، بنابراين

  بـرداري    و فرمـان    اطاعـت خواسـتار    عزوجـل كـه    خداونـد     اگر اين مطلب بايد گفت   توضيح  در  
 و  شـوند   مـي تر     نزديك وي  و به  كنند  مياز خدا اطاعت      زماني،   مكلفين تر  بيشداند  ب،  ستها  انسان

  حكمـت ، انجام دهـد  ها آن  برايكارهايي را از روي لطف ،  خداوند  كهرسند  به كمال مي  ،در نتيجه 
   خـود را نقـض      غـرض ،   كنـد    كار را ترك    اگر آن  زيرا ؛ دهد   كار را انجام    كند آن    مي  خداوند ايجاب 

 ـ      سبحاني االله  تآي.  خداوندي است  ة و اين خلاف حكمت بالغ      است  كرده ة  شـريف  ة اين نكته را از آي
G                 َونـضَّرَّعي ـملَّهلَع الـضَّرَّاءو ـاءأْسْـا باِلبلَهإلَِّا أَخَذنَْا أَه ِنْ نبَيةٍ مْي قَريلْنَا فسا أَرموF)  چنـين   )94: اعـراف

   :دگوي  و مي استدهكراستنباط 

 أن اللّه تعالى أرسل رسله لإبلاغ تكاليفه تعالى إلـى العبـاد و إرشـادهم إلـى       الآيةو مفاد   
ربمـا   الماديـة، غير أن الرّفاه و الرخّاء و التوغل في النعم          ،  )اللطّف المحصل (طريق الكمال   
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فاقتـضت حكمتـه    ،   الأنبيـاء  و إجابة دعوة   الخلقةالإنسان عن هدف    غفلة  يسبب الطغيان و    
 تعالى و لاجل ذلـك       و يبتهلون إلى االله    Fباِلبْأْساء والضَّرَّاء لَعلَّهم يتَضَرَّعونَ   Gلى أخذهم   تعا

 ـبل كانوا، و الإتيان بالمعاجز،  و البرهانبإقامة الحجةنشهد أن الأنبياء لم يكتفوا    مـضافاً  
 ـإلى ذلك  :قال تعالى، همون رسالتؤو كان الترغيب و الترهيب من ش.  مبشرين و منذرين 

G  َريِننذمشِّريِنَ وبلاً مسرF) النـاس   رغبـة و الإنذار و التبـشير دخـيلان فـي          ) 165 :نساء 
 نحو التكليف إلـّا     حركة إيجابية  فلولاهما لما كان هناك      ...المعصية و ابتعادهم عن     بالطاعة

فتحصل  للعبادة تحقاًبل لكونه مس، رهبة و لا رغبةمن العارفين الذين يعبدون اللهّ تعالى لا 
 فـي نفـوس     المعـصية  و الابتعـاد عـن       الرغبة بالطاعـة  من ذلك أنّ ما هو دخيل في تحقق         

و ،   للتكليـف عـن اللغـو       سبحانه القيام به صوناً    ، يجب على االله    من البشر  الأكثرية الساحقة 
  )54 ـ 53، 3ج: 1412سبحاني، ( . عن العبثللخلقة بالتالي صوناً

  ال بر حكمت اوب لطف خداي متعترتّ

همـين  . حكمـت اوسـت   كـرد،    توجه   به آن  مهمي كه در بحث لطف خداي متعال بايد          ةضابط
 ، حـدود بـسياري از ديگـر صـفات فعلـي خداونـد اسـت        ةكننـد  گر و معـين      اثبات ،منتها  حكمت بي 

انـد،   دهكـر  لطف مطـرح     ة بيان قاعد  متكلمان هنگام اي كه حتي در لطف و فضل الهي كه            گونه  به
  : فرمود7 اميرالمؤمنين عليكه  چنان  ،حكمت اوست،  الهي به مخلوقاتةفاضميزان ا

  )193: 1366تميمي آمدي، ( .إن كرم االله سبحانه لا ينقض حكمته

 در علم كلام    .شود  براي خدا اثبات نمي   ،   مطلق احسان و لطف كه در معناي لغوي آمد         ،بنابراين
اي خـد  ايبر حتي در صورت تعارض با حكمت      لطفمطلق   انجام لزوم به كسيآيد    نيز به نظر مي   

شـود كـه      لطف الهي از تعريفي اصـطلاحي برخـوردار مـي         ،   با اين توضيح   .است  نشده قائل متعال
  . مطرح شدتر پيش

 هـايي   ه توجه شده و همين امـر شـبه        تر  كم به آن    ،ب مهم ديگري كه در بحث لطف مقرّ       ةنكت
وجـوب و لـزوم آن بـراي خـدا ثابـت            ،   الهي  آن است كه لطفي كه با توجه به حكمت         پديد آورده، 

هـاي خـدا بـه        عنايـت  با ايـن حـال،     .استمربوط   بشري و نوع انساني      ة اكثريت جامع  به ،شود  مي
مـشكل  ، گونه لطـف بـر خـداي سـبحان          از باب تفضل اوست و اثبات وجوب اين       ،  اشخاص خاص 

   :وشته استو ن انديشمندي به خوبي به اين امر اشاره كرده كه  چنان ،نماياند مي

 يجب من باب  المعصية و ترك    رغبة الأكثرية بالطاعة   في   أن اللطف المقرب إذا كان مؤثراً     
 .فالقيام به من بـاب الفـضل و الكـرم         ،   في آحادهم المعدودين   و أما اذا كان مؤثراً     الحكمة

  )55، 3ج: 1412سبحاني، (
لطـف  ،   و مـانعي نباشـد     با توجه به اين نكات بايد گفت تا جايي كه حكمت الهـي اقتـضا كنـد                

 و  لطيـف ،  خـود   بنـدگان   بـه   نسبت خداوند«ون   چ ؛نهايت خداوند است     كمال بي  ةلازم،  حداكثري
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  وجـودي   فـيض  و  لطف  پذيرش  قابليت و  آمادگي،  )بندگان (محلّ اگر  حال. است  كريم و  بخشنده
  سـاحت  در زيرا گرداند؛ او  حال  شامل را خود  لطف،  خداوند  بايستي،  باشند   داشته را  عزوجل خداوند

ايـن  ) 51: 1366،  مظفـر (» .اسـت   عيـب  و  نقص بي او  كَرمَ و  بخشش و ندارد  راه بخل،  خداوندي
ي بـراي ظهـور حـضرت       سـاز   زمينـه و   ها  انسان مطلب كليدي براي فهم لزوم تلاش        ،خودسخن،  

  . ستا 4االله بقية

  اواختيار انسان و تأثير آن در سرنوشت : مبناي سوم

 زيـرا خـداي     ؛گيري و جريـان آن اسـت         لطف و سبب شكل    ة سومين مبناي قاعد   ،اختيار انسان 
 ـ    ،رو  و از اين   وابسته كرده  سرنوشت انسان را به انتخاب و اراده و تلاش او            ،متعال ف  انـسان را مكلّ

  ة فلـسف  چـون  ؛رود از شرايط تكليـف بـه شـمار مـي         ،  اختيار است كه    آشكار ،بنابراين  . ساخته است 
استعدادهاي ،  پروردگار هاي انجام فرمان آزمايش افراد است تا بتوانند آگاهانه و آزادانه و با           ،  تكليف

تا تقريبـاً   است   شده   سبب همين امر    .به كمال مطلوب دست يابند     ،در نتيجه و  كنند  خود را شكوفا    
 :1406،  رانـي بح :نـك ( »رسد به مرز اجبار نمي   ،  لطف ؛لم يبلغ حد الالجاء    « عبارت ،نا متكلم ةهم

را در تعريـف    ) 227 :1422،  فاضل مقـداد   ؛102 :1418،  رباني گلپايگاني  ؛324 :1382،  حلي ؛117
كنـد  اي نيست كه اختيار را از انسان سلب           گونه  بهلطف بگنجانند تا تأكيد كنند قدرت الطاف الهي         

تـوان    ع اختيـار مـي    موضـو  بـه     ديگري نيز  ة البته از زاوي   .و او را به انجام طاعت الهي مجبور سازد        
ب از آن ياد خواهد شدل با مقرّنگريست كه در بيان فرق لطف محص.  

   لطفة اقسام لطف در قاعد

 ـ  امامت  ةمسئل لطف و استناد      ة كه بر قاعد   هايي  ه از شبه  برخي  هـا، دربـارة      آن  آن و بـه تبـع      ه ب
اقـسام لطـف و     توجهي بـه      كم در،   است  شده وارد 4ي براي ظهور امام مهدي    ساز  زمينهموضوع  
در  يساز  زمينه به تكليف    باورمندانن اين قاعده و     امدافع  متأسفانه .ريشه دارد ها    آن درستتعريف  

  .اند جه كردهتر تو ، كممهمامر به اين  تبيين مقصود خويش
مند ساختن    بهره نظراز  ،  شود  ي را كه به خداوند متعال نسبت داده مي        لطف،  مشهور علماي كلام  

 تعريـف   ةكنند كه ضمن انتخاب و ارائ        تقسيم مي   لطف محصلّ و لطف مقربّ     گونه دو    به ها  انسان
  .زيمپردا ميها   به بيان آن، اكنونصحيح هر كدام

   لطف محصل

ها از سوي خداوند كه تحققّ هدف و غـرض            زمينه ايجاد برخي عبارت است از     لطف محصل «
 هـا   انـسان اين امـور را در حـقّ         اگر خداوند ي كه    ا گونه  ، به ها متوقفّ است   بر آن ،  خلقت و آفرينش  

بيـان تكـاليف    ،  برخي از مصاديق اين نـوع لطـف       . شود  لغو و بيهوده مي    ،كار آفرينش ،  انجام ندهد 
 ».اسـت  ...نصب و معرفّي حافظ ديـن و      ،   براي انجام دادن تكليف    ها  انسانتوانمند ساختن   ،  شرعي
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ز خـدا را    طاعـت ا  ا اصـل تكليـف و       ،يلطفن   چني ، در واقع  )506 ـ 505،  1ج :تا  ، بي طبرسي نوري (
  .سازد محقق مي

  لطف مقربّ

،  آن ةدهـد و در سـاي   عبارت است از اموري كه خداوند براي بنـدگان انجـام مـي          لطف مقربّ «
امتثـال و   ،  شـد  اي كه اگر اين امـور انجـام نمـي          گونه  ، به شود هدف و غرض از تكليف برآورده مي      

  بـه    وعـده ) 190ـ ـ189: 1417 شريف مرتـضي،    ( ».ور نبود يسمن  از بندگا  زيادي    ةاطاعت براي عد 
هـايي كـه خـدا نـازل         و نيز بلاها و نعمـت     است  بهشت و تحذير از جهنم كه در قرآن كريم آمده           

مصاديقي از  ،  دكن ها تحريك مي    و ترك حرام   ها   را به انجام نيكي    ها  انساناي    گونه  ، چون به  كند  مي
  .ب استلطف مقرّ

  مسئلهو تأثير آن در  و محصل تفاوت لطف مقرّب

كننده است و به     بسيار تعيين  سازي ظهور و لزوم تلاش براي آن         مهمي كه در بحث زمينه     ةنكت
ب ل بـا لطـف مقـرّ       توجه به تفاوت لطـف محـص       ،انجامد   مردم مي  ةوسيله  اثبات يا نفي لزوم آن ب     

  .هاي مهم اين دو لطف بيان شود  برخي فرق، بايدبه همين علت. است
 محقـق   تكليـف شـرعي   اصل وجود    اساساً،  بود  نمي لطف محصل اگر   «اولين فرق آن است كه    

 تكليـف و    اگرچه،   لطف مقربّ  در صورت عدم وجود     اما ،گشت  معنا مي  شد و نبوت و امامت بي       نمي
ا نـوع    ،  شـد   هـم مـي   امتثال  ،   اشخاص برخيبسا در مورد      و چه  مطرح بود نصب پيشوا و راهنما      امـ

  .شد  غرض تكليف محقق نمي، در واقع)31: 1387، لطيفي( ».ندكرد نميتكليف امتثال ، مردم
   اختيـار   ةتـا حـوز   ،  ب آن است كه محدوده هر دو لطـف        ل با لطف مقرّ   دومين فرق لطف محص 

كاركرد ديگري نيـز دارد و      ،   اين اختيار  ولي ،كند   را مجبور به خوب بودن نمي      ها  آنست و   ها  انسان
نـوع  ،  ب از سوي خداي متعال    شرط نزول لطف مقرّ   ،  لف لطف محص   بر خلا  كه   هم اين است     آن

 زيـادي  شـواهد    ،اين مطلب براي اثبات   . ستها  آن و طلب واقعي آن لطف از سوي         ها  انساناختيار  
ى           G :فرمايد  مي قرآن كريم  در يكي از آيات   خداوند   .داردوجود  در قرآن      إنَِّ اللَّـه لاَ يغيَـرُ مـا بِقَـومٍ حتَّـ

 ةتحـول اساسـي در جامع ـ       خـدا بـر    ةهرگونه اراد ،   شريفه ةدر اين آي  ) 11: رعد( .Fيرُوا ما بأِنَفُسهِم  يغَ
 اين تعلق گرفتـه     ربه نوع عملكرد افراد آن جامعه وابسته شده است و سنت الهي ب            ، آشكارا   انساني
علامـه  . سـازد   تغييـري را محقـق نمـي      هـا،     انـسان كه هرگز بدون توجه بـه كيفيـت رفتـار           است  

 نيز در مورد وجود ارتباط بين اعمال انسان و حوادث خارجي كـه همـان فعـل الهـي                    ;طباطبايي
   :فرمايد  مي،است

 ارتبـاط   ،دهد يكى ديگر از احكام اعمال اين است كه بين اعمال انسان و حوادثى كه رخ مى               
حـسنه و   اى است كه عنـوان       البته منظور ما از اعمال تنها حركات و سكنات خارجيه          .هست

 :يـد يبه آيات زير توجه فرما     .نه حركات و سكناتى كه آثار هر جسم طبيعى است         ،  سيئه دارند 
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G           يرنْ كَثفوُا ععي و يكُمدَأي تبةٍ فبَمِا كَسيبصنْ مم كُمما أصَاب وFٍ؛ G      ،ٍمرُ ما بِقَوَغيلا ي إنَِّ اللَّه
    و هِمرُوا ما بأِنَفُْسَغيتَّى يح        لَه َردءاً فلاَ مومٍ سبِقَو اللَّه إذِا أَراد F؛ G         ـكي لَـم بِـأنََّ اللَّـه كذل

ظاهر در ايـن اسـت كـه        ،   و اين آيات   F قَومٍ حتَّى يغيَرُوا ما بأِنَفُْسهِم      مغيَراً نعمةً أنَْعمها على   

     حوادث خير و اعمال بد و حوادث       اعمال خير و    ،  ى ارتباط هست  ميان اعمال و حوادث تا حد
 دو آيه هست كه مطلب را تمام كـرده و بـه وجـود ايـن ارتبـاط                   ،و در كتاب خداى تعالى     بد

 آمنُـوا و اتَّقَـوا لفََتحَنـا علَـيهِم      و لَو أنََّ أَهـلَ الْقُـرى    Gة   شريف ة آي ،يكى ؛تصريح نموده است  
      لك ضِ، والأَْر و ماءنَ السم رَكاتونَ      ببكْـسبمِا كانُوا ي موا فأََخَذْناهنْ كَذَّبF   ـ ، و ديگـرى  ة  آي

G                  ـملَّهلُـوا، لَعمي عالَّـذ ضعب ميقَهذيي النَّاسِ، لدَأي تبرِ بمِا كَسحْالب رِّ وْي البف رَ الفَْسادظَه
  )271، 2 ج: 1374 ، طباطبايي( .Fيرْجِعونَ

 بايد به صـورت     ها  انساناختيار  ،  بكه در مصاديق اجتماعي لطف مقرّ        است مهم ديگر آن  ة  نكت
در فهـم  ، بدر نظر گرفتن اين خصوصيات لطف مقـرّ  . نه فردي و شخصيباشد،عمومي و فراگير  

 براي درك نعمت ظهور و نيز استنباط صحيح رواياتي كه از امـور              ها  انساني عموم   ساز  زمينهلزوم  
  سـهمي  ،  گوينـد    سـخن مـي    4عـصر   وليم و حكومت جهاني حضرت      العاده و معجزه در قيا     خارق

  .بسزا دارد

   جديد لطفبندي تقسيم

توان تقسيم    ق مي  لطف را از منظر ديگر به لطف محققَ و لطف معلّ           يادشده،با توجه به دو فرق      
ق  تعلّ سببكه نياز و طلب عمومي      شود    ميبي  ل و لطف مقرّ   شامل لطف محص  ،   لطف محقق  .كرد
ـ      لطف مقرّ ،  ق لطف معلّ  . و تحقق آن شده است     ت الهي مشي   اختيـار   ه دليـل نبـود    بـي اسـت كـه ب

 نـازل   هـا   آنهنوز به سـوي     ،   با وجود نبود مانع از جانب خداي رحيم        ها  انسانعمومي و طلب نوع     
  . ظهور و تشكيل حكومت جهاني مهدوي از همين قبيل است.نشده و تحقق نيافته است

  لنه لطف محص، سازي است نهزميگر تكليف  اثبات، بلطف مقرّ

متكلمـان در   د كـه    شـو  روشن مي ،  ب بيان شد  ل و مقرّ  چه در تعريف لطف محص     با توجه به آن   
 پرداختـه و   بر روي زمـين      اثبات لزوم امام زنده و حي     تر موارد، با استفاده از لطف محصل به           بيش

ن وجـود  ادر مواجهه با منكـر   فيدشيخ م ، نمونهرايب .اند  بين خدا و مخلوقات دانسته   ةامام را واسط  
  :فرمايد  ميچه دليلي بر وجود امام هست؟: گويند كه مي 4حضرت حجت بن الحسن

 آن   امامي معصوم باشـد و الاّ      ،جواب آن است كه دليل بر آن اين است كه بايد در هر زماني             
بـر خـدا     لطف است و لطف در هر زمـاني          ،كه امام   با اين  ،شود  زمان از امام معصوم خالي مي     

  )44: 1413، مفيد(. لازم است
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 اسـت،   اندك تأملي در اين سخن گوياي آن است كه برهان لطفي كه با اين تقرير اراده شـده                 
توانـد در روي زمـين باشـد و            امام معصوم مي   ؛ زيرا ي مردمي را ندارد   ساز  زمينهتوانايي اثبات لزوم    

 حتـي   كـه    اين  بدون ، دهد انجام 7 حضرت خضر  همچون فيض بودن خويش را      ةمأموريت واسط 
  . سازي كنند  براي ظهورش زمينهكه  اينچه رسد به؛ مردم او را بشناسند

 لطف  ةاولاً با استفاده از قاعد    ،  ي براي ظهور امام   ساز  زمينهست كه اثبات لزوم     جا  ايننكته مهم   
بـه  ساني اكثريت جامعة ان ثانياً توجه    .ل بودن وي   نه لطف محص   ،گيرد  ب بودن امام صورت مي    مقرّ

 ضـروري   ،در نزول نعمت ظهور حاكم الهي و آسماني بر سراسـر گيتـي            ،  عنصر انتخاب امام عصر   
 ـ    ساز  زمينه ة براي ورود به اثبات لزوم وظيف      ،رو  از اين  .است  ة قاعـد  ةوسـيل ه  ي انساني براي ظهور ب
  .ناپذير است اجتناب، ب بودن امامتقرير و تبيين لطف مقرّ، لطف

   امامب بودناثبات لطف مقرّ

 دن عموم كر در دور    شود كه   به هر امري گفته مي     لطف مقربّ  ، گفته شد  تر  پيشگونه كه    همان
 ـ در نـزول آن ولـي ، مؤثر است،  خداطاعتا به ها آن و نزديك ساختن گناهبندگان از   بـر خـلاف    

بعد از اثبات اصل تكليف استنيز  آن ة و مرتبرددخالت دا و خواست مردم  اختيار  ـللطف محص .
  :كه است گونه اين بامام از باب لطف مقرّ ضرورت اثبات

 اطاعـت ،  او از جعـل احكـام      غـرض ،  دكر واجب بندگان بر را تكاليفي،  ي حكيم خدا وقتي اولاً
يا صرف   تكاليف بيان تنها،  هدف كه اين نه ،برسند سعادت و كمال به،  با انجام آن   تا ستها  انسان

 ـ .يـد يان لازم غرضـي  نقـض ،  كنـد  دريغ )بمقرّ( سم دوم  ق لطف از خداوند اگر تا باشد امتحان  ةآي
هـدف   كه كند مي بيان به خوبي    )168 :اعراف( Fوبلَونَاهم باِلحْسناَت والسيئاَت لَعلَّهم يرْجِعونَ    G ةشريف

 مطلـوب  كمـال  به،  آن ةساي در تا است هاي الهي  فرمان انجام،   خيرات و شرور   هاز ابتلاي مردم ب   
 .دبرگردن الهي اوامر سوي به تا كند ها سختي گرفتار را آنان تا كند مي اقتضا الهي حكمت  و سندبر

  .دنكن  آيات قرآن هم اين برداشت عقلي را تأييد مي،بنابراين
جـز   ـ 6مقام و جانشين رسول اكرم     هاي امام كه قائم    ويژگي و وظايف،  نزلتم به هتوجثانياً  

 ة ايـن امـر را در دو حـوز   .كنـد  قابل اثبات مـي  ب بودن امام رارّلطف مق ـ است،  در دريافت وحي
  :دكرتوان تببين  فردي و اجتماعي مي

توانـايي  ،   انسان مختار با وجود قدرت عقل      ، اشاره شد  تر  پيشگونه كه     همان : فردي ةحوز) الف
 و   حتي در صـورت ابـلاغ حقـايق        حال، با اين    .تشخيص بسياري از امور كلي حق از باطل را دارد         

 همچون وجود هواي نفس كه از درون        ه دليل بندارد،   دسترسي   ها  آندستورهاي الهي كه عقل به      
 .ممكن است از انجام دستورهاي خدا سر باز زند        ،  كند   انسان را به شدت تهديد مي      ،دشمني خانگي 

 ازرا  هـا     انـسان  و   )53 :يوسـف (دهنـد     مي ي بر صحت اين مطلب گواه     ،بسياري از آيات و روايات    
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هاي شـيطان رجـيم هـم هـست كـه              وسوسه ،علاوه بر آن  . اند  طر هواهاي نفساني برحذر داشته    خ
 بـا ايـن     )82 :ص( . Fقاَلَ فبَِعزَّتك لأَغُْويِنَّهم أَجمعـينَ    G: دن انسان قسم ياد كرده است     كربراي گمراه   

  باشـد  كاملاً مسلط  آگاه و بر ترفندهاي شيطان       ،اگر كسي باشد كه به دقايق درون انسان       ،  اوصاف
هـاي   نفـس دميـدن   ار و بـا     ي به اين دو دشمن غد     ياعتنا به بي او  و با تذكرهاي به موقع و تشويق        

 مراقـب او باشـد و       ،سـوز   و مانند پدر و مـادري دل       دخشبتوان و روحيه ب   ،  مسيحايي خود به انسان   
دستورها و بندگي خـدا     ن  دادانجام  را در    توفيق انسان    ،شك بيپيدا كند،    نيز به او دلبستگي      انسان

اسـتاد شـهيد    . داشتچندين برابر خواهد كرد و بسياري از موانع را از مسير عبوديت وي برخواهد               
  :فرمايد  در اين زمينه مي;مطهري

اخـلاق  ،   النفس و مراقبـه و غيـره       محاسبةاگر انسان بخواهد فقط با تكيه به تفكر و تذكر و            
البته عملى  ،  از خود بزدايد و خود را اصلاح نمايد       يك با سرانگشت فكر و حساب        سوء را يك  

 اگـر   ...يـك جمـع كنـد      هاى آهن را يـك      اما مثل همان است كه انسان بخواهد براده        ،است
بيند كـارى    مى،   آن كامل گردد   ةانسان اين توفيق را پيدا كند كه كاملى پيدا بشود و او شيفت            

 محبـةً لـصفْوةِ  : دهـد   روز انجام مىاين در ظرف يك  ،  داد كه او در ظرف چند سال انجام مى       
  )774، 22 ج: تا بي ، مطهري(. اوليائك

  براي هر انـساني    نظر،ب بودن ايشان از اين       لطف مقرّ  ةامام معصوم همان كسي است كه جنب      
 به  ،قرآني كريم   آگاهي به بسياري از حقايق و نيز تبيين آيات فراواني از           ،علاوه بر آن   .شاستگ راه  

  .امام و فراگيري معارف الهي از ايشان وابسته استعلم 
 ـ كه البته مورد تأييد اسـلام نيـز هـست     ـشناسانه  مطالعات انسان: اجتماعيةحوز) ب  ثابـت   

 بـا  زنـدگي     ةادام ـدر  ،  و بدون تـشكيل اجتمـاع      هستند   اجتماعيي  موجودها    انسانكه  است  ده  كر
چـه از جانـب     ،  أثير شگرف اجتمـاع بـر انـسان        ت ،از طرفي ديگر   .شوند رو مي   روبهت زيادي   مشكلا

 قـوانين   مفـاد  نظـر و چـه از     )  مسئولان و خواص   ،حاكمان( و حقوقي ) عموم مردم (  حقيقي ياجزا
 آرماني صالح براي كمـال بـشر        ةنظر از وجود جامع    صرف. جاري در جامعه بر كسي پوشيده نيست      

 ايـن ،  ل امـام هـست    لطف محـص  نات   و از مبي   يستكه بدون وجود قوانين و مجري الهي ممكن ن        
 از را آنـان  كـه  باشـد  يتحـت نظـارت حـاكم     ،  جامعه اگر «كه است آشكار همه عقلا  نزد،  مطلب
 دور بـه  ،تبـاهي و   فساد از و نزديك ،صلاح به،  دعوت كند  انصاف و عدل به و بازدارد گريتجاوز

 در ديگر،  باشد هم معصوم و خدا جانب از يسيئر چنين اگر حال) 362: 1382،  حلي( ».خواهد بود 
نظر از وجوهي كـه از بـاب          الهي صرف  ة امام و خليف   ، بنابراين .ماند نمي  جاي ترديد  آن بودن لطف

 ب دارد كه تشويق و     هايي از باب لطف مقرّ     مأموريت،  نظير حفاظت از دين خدا     دارد،   للطف محص
بسط عدل  ،  م الهي تشكيل حكومت و اجراي احكا    ها،    آنگرمي و اميدبخشي به      دل،  تحذير بندگان 

از ايـن   ،   مانع رشد و كمال جامعه انـساني اسـت         چه  آنو داد و زدودن ظلم و جور در اجتماع و هر            
به اثبات   4ب بودن حكومت جهاني حضرت مهدي     لطف مقرّ ،  با اين توضيح  . قسم از لطف است   

  . نيازي نداردتر بيش
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  هاي انساني نه وجود زميهب بنياز حكومت امام معصوم به عنوان تجلي لطف مقرّ

 و تـشكيل حكومـت      4 امام مهدي  ةب الهي دربار  لطف مقرّ نيافتن  براي يافتن حكمت تحقق     
ل ب و فـرق آن بـا لطـف محـص          بار ديگر به مفهـوم لطـف مقـرّ         بايد يك ،   ايشان به دست جهاني  

نقـض غـرض در     ،  ل اگر از جانـب خـداي متعـال انجـام نـشود            لطف محص . پروردگار توجه كنيم  
انتخـاب و تـلاش     ،   انـساني و بـه بيـان صـريح         ة وجود زمين  ،رو  از همين  .دنبال دارد آفرينش را به    

 يابـد   مي تحقق   زماني خداوند متعال    ةاراد،  ب در لطف مقرّ    .جايي ندارد ها نظير فرستادن انبيا       انسان
  .به وجود آيد،  كه همانا تعلق انتخاب آدمي و گزينش خواست خداست،كه بستر مناسب آن

 ـبيان ديگر رحمت عمومي پروردگار، ل محص لطف،در حقيقت  ـ نظير دادن رزق به همگان   و  
عـلاوه بـر    .  الهي است و رحمت خاص به منزلگاه خاص نيـاز دارد           ةب همان رحمت ويژ   لطف مقرّ 

 آن سـخن رفتـه      ة الهي است و در قرآن بارها دربار       تغييرناپذيراين سنت   ،  دلايل عقلي كه گذشت   
گونـه    ايـن  قرآن) 56 :اعراف( .Fإنَِّ رحمت اللّه قَريِب منَ المْحسنينَ     G :نيمخوا   مي  قرآن كريم در   .است

 خـداي متعـال     ةشرط انزال رحمت ويژ   ،  كند كه احسان    سنت الهي پروردگار را به بشر يادآوري مي       
  : بيان شده استچنيناين مطلب در جايي ديگر . است

G    Ĥِنوُنَ بؤْمينَ يالَّذ كاءإذَِا جلىَ      وع كُمبر كَتَب كُمَليع َلامنَا فَقُلْ ساتـنْ       يم ةَ أنََّهمالرَّح هنفَْس 
يمحر غفَُور فأَنََّه لَحأَصو هدعن بم تاَب الَةٍ ثُمهِوءاً بجس نكُملَ ممعF54: انعام( ؛(  

درود بـر شـما، پروردگارتـان       : گـو و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند، نزد تـو آينـد، ب              
بـه توبـه و     گاه    آنرحمت را بر خود مقرّر كرده كه هر كس از شما به نادانى كار بدى كند و                  

  . مهربان استةصلاح آيد، پس وى آمرزند

 ، ولـي  اصلي قطعي شمرده شده است    ،  اصل رحمت خداوند متعال بر بندگان       ،   شريفه ةدر اين آي  
شرايطي در بندگان است كه اين شرط در صورت انجـام            د زمينه و  نيازمند وجو ،  نزول رحمت ويژه  

اسـت   نويد رحمت داده و وعده فرموده        ها  انسانباز به   ،   پروردگار مهربان  البته .شود   مفقود مي  ،گناه
توانـد   كند، مي  برگردد و خود را اصلاح       انحراف و از راه     كنداگر كسي از خطاهاي خويش توبه       كه  

ن تلاش بـراي فـراهم      اضعف اين ادعاي برخي منكر    ،  از همين نكته  . د شو وند رحمت خدا  ةشايست
هاي الهي بر اساس شايستگي      نعمت« :گويند   مي كهشود    آشكار مي هاي انساني ظهور      دن زمينه كر

هـاي عمـومي     زيـرا نعمـت     ) 199: 1384،  هاشـمي  بنـي (؛  »شـود    داده نمـي   ها  آنو لياقت مردم به     
هـاي خـاص كـه حاكميـت جهـاني امـام              نعمت البته.  نيست وابسته،  پروردگار به شايستگي مردم   

  . نيازمند كسب آمادگي است، به تصريح قرآن و روايات و عقل،معصوم از آن جمله است
خداوند متعال با تولد امام دوازدهم بر روي زمين و حـضور ناشـناس وي در ميـان مردمـان در                     

، ا بـراي رسـيدن بـشر بـه كمـال         ل بودن امام و بركات وجودي ايـشان ر        لطف محص ،  قالب غيبت 
بـه  ب امام را نيز كه تشكيل حكومت جهـاني           حدوث لطف مقرّ   ة زمين ،و با تحقق آن   كرده  محقق  
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 ـ با اين حال،   . حتمي داده است   ة وعد ، تحقق آن  رايده و ب  روآ فراهم   ،ستدست او   سـنخ   ه دليـل   ب
شـرط  ،   جهانيـان  ةبه وسـيل  اختيار و انتخاب حكومت امام      ،  لب و فرق آن با لطف محص      لطف مقرّ 
 امـري اسـت كـه خـدايي         4 فرج و ظهور امام زمان     ،بنابراين.  الهي و تحقق آن است     ةتعلق اراد 

هـاي     خـدا در تحقـق گونـه       ةارادبا اين وصـف، چـون       .  ذات مقدسش وابسته است    ةبوده و به اراد   
نت الهي   و قرآن كريم آن را به عنوان يك س         بستگي دارد  ها  انسان ةبه اراد ،  باجتماعي لطف مقرّ  

 مـردم جهـان بـه برقـراري حكومـت           تمايـل توان نتيجه گرفت كه خواست و          مي ،ده است كرالقا  
 نقـش بـسزايي     4محمـد   ظهور قـائم آل    ةدر واقع ،   الهي ة مردي آسماني و خليف    ةوسيله  جهاني ب 

 ـ امري الهي،4 ظهور حضرت مهدي، در واقع.دارد علاوه بر آياتي كه در سـطور  .  مردمي است 
 F يغيَرُوا ما بأِنَفُـسهِم     إنَِّ اللَّه لاَ يغيَرُ ما بِقَومٍ حتَّى      G مفاد بسياري از ديگر آيات قرآن نظير        ،  دقبل ذكر ش  

  .استسخن اين مؤيد ، )11: رعد(
 اسـاس  نيز بر : حاكميت سياسي امامان معصوم    قبول يا رد  ،  : معصومان ةبا نظري به سير   

 در بيان علت قبول درخواسـت مـردم         7 حضرت علي  ، نمونه يبرا. چنين باوري قابل تفسير است    
  :فرمود مبني بر در دست گرفتن حكومت

ا     أَما و الَّذي فلََقَ الحْبةَ و برَأَ النَّسمةَ لَو لَا حضُور الحْاضرِ و قيام الحْجةِ بِوجود النَّاصرِ و مـ
ا يقَاروا علىَ كظَّةِ ظاَلمٍ و لَا سغَبِ مظلْوُمٍ لأَلَْقيَت حبلَها علىَ غَاربِِها             أَخَذَ اللَّه علىَ الْعلمَاء ألََّ    

  )3خطبه  : تا شريف رضي، بي( ؛و لَسقيَت آخرَها بكِأَْسِ أَولها
كنندگان نبـود و   اگر حضور فراوان بيعت، سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد    

 عهد و پيمان نگرفته بـود كـه   يكردند و اگر خداوند از علما  حجت را بر من تمام نمى  ،اراني
مهار شتر خلافـت را بـر       ،  سكوت نكنند ،  و گرسنگى مظلومان   بارگى ستمگران  برابر شكم در  

  .انگاشتم و پايانش را چون آغازش مى ساختم رهايش مىو  مانداخت ميكوهان آن 

 سـاز   زمينـه  ،7 جمعي بر پذيرش ولايت سياسـي امـام معـصوم          ة خواست و اراد   در اين سخن،  
 برخي از ياران  وقتي    ،   ديگر و عكس مورد قبل     ةدر نمون .  امام شده است   به دست تشكيل حكومت   

  را يحكومـت بـه و    كـردن    ميو تـسل  از جهاد با معاويه     ايشان   علت دست كشيدن     ،7امام حسن 
 ميمـردم مـرا بـه او تـسل        ،  كـردم  ي جنگ م ـ  هيعاو اگر با م   ،سوگند به خدا   «: فرمود شانيا،  پرسيدند

 نوع بشر در موضوع     اري اخت گاهيجا،   مطالب ني توجه به ا   با) 20،  46  ج :1404،  مجلسي( ».كردند يم
  . شود ي ظهور روشن ميساز نهيزم

 ـ ب تر  پيش كه   ياتي و روا  اتي آ جز  به  وجـود دارد كـه ظهـور حـضرت      ياريشـواهد بـس   ،   شـد  اني
،  آن اسـت   حقيقيعلت  ،   خدا ة و اگرچه اراد   شمرد  مي ها  انسان ارياخته  وابسته ب  يامررا   4يمهد
 نبـود  ، در حقيقت  . دارد  فراواني ريثأت،  تي عالم بشر  ي خدا بر ظهور منج    تي بر تعلق مش   ي جمع ةاراد
 از بركـات حكومـت      تي ـ محروم سـبب  7 معصوم تي ولا رشي پذ ي برا ي و جهان  ي عموم استخو
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، Fوما أَصابكمُ من مصيبةٍ فبَمِا كَـسبت أيَـديكُمG         ري نظ يتاي آ ستنديكم ن .  است شده 4يحضرت مهد 

 هـا   انسان متوجه خود    را 4يحكومت امام مهد  نيافتن   تحقق بتيمصمسئوليت   كه   )30  :يشور(
دن كـر  فـراهم    بـراي  تلاش   كه )39: نجم (Fوأنَ لَّيس للانِْسانِ إلَِّا ما سعى     G يا سنت قطع  ي دانند يم

  .شمرند ي مي خدا و نزول رحمت وتي موجود را عامل تعلق مشتيها و اصلاح وضعبستر
 ةنيكه زم   اين دليلبه  ،  ل بودن  علاوه بر لطف محص    7 معصوم امام،   گفته شد  هاكه بار  همچنان

 بـه صـورت      جامعه ة حكيمان تيري حكومت و مد   لي تشك با را   ي تقرب اله  ةزي به كمال و انگ    دنيرس
 آن  هي ـاصـل اول   اثبات شد كـه      همچنين. هست زيب خدا ن  صداق لطف مقرّ  م ،كند  فراهم مي  كامل

كـه    را ب خـدا  لطف مقرّ ،   در صورت نبود مانع    كه بل ،ل لطف محص  تنها  نه 7است كه امام معصوم   
 ـ جر البتـه . كند ي مردمان جار  اني در م  ،همانا حكومت دين در جهان است       لطـف   ايـن يـافتن    اني

هاي ديگـر      گرچه ممكن است گونه    ،ستامشروط   ها  انسان  و اقبال عموم   خواست به،  يب اله مقرّ
  .شرط خاص خويش را بطلبد،  مشروط نباشد و خود،ب امام به چنين شرطيلطف مقرّ

   ي و دو برداشت از آنساز زمينهمفهوم 

 يرا به كل   4ي ظهور حضرت مهد   ي برا يساز  زمينه،  ي افراد  برخ است شده   سببكه  ي  مشكل
 بـراي   پـس .  ارائـه شـده اسـت      يسـاز   زمينـه  است كه از مفهـوم       انيبي،   يا محدود بشمارند   مردود

   .سازي بازخواني شود ها لازم است مفهوم زمينه جلوگيري از سوءبرداشت
اند كه به نظر     دهكر طرح   يا گونه  بهموضوع را   ،  ظهوربراي   يساز  زمينه به لزوم    باورمندان يبرخ

 ، آن اسـت    موانـع   رفـع  ي و تلاش بـرا    بتي غ ة كشف علت تام   ،يساز  زمينهها از      مقصود آن  ديآ يم
 بايد آن را از موانع حضور       ، را پيدا كنيم    اسباب ظهور  مياگر بخواه  «شاني از ا  يكيبه گفتة   كه   چنان

ظهـور  ،  چون با رفع و از بين رفتن اين موانـع           ؛   از علل غيبت سراغ بگيريم     ،امام و به تعبيري ديگر    
، تـر  سبب ظهور است و به عبـارتي دقيـق  ، لت غيبترفع ع،  بنابراين. بلافاصله تحقق خواهد يافت   

، دليل حضور امام كه همان لطف وجوبي از طرف خداونـد اسـت   ، توان گفت با رفع علت غيبت    مي
 ».افتيتحقق خواهد    ظهور فوراً و وجوباً      ،رو از اين  باشد و   موجود است و مانع حضور نيز مفقود مي       

 ةعلـت تام ـ  ،  اشـاره دارد   ظهور   ي برا يساز  زمينه  سخن كه به لزوم    بر اساس اين  ) 1383نودهي،  (
،  كـشف و برداشـته شـود   ، علت كه مانع از ظهور امـام اسـت  ني ايقابل كشف است و وقت ،  بتيغ

 گفتـه   تـر   پيشگونه كه    اولاً همان  در اين زمينه بايد دانست كه     . افتد ي ظهور حضرت اتفاق م    حتماً
بلكه آگاهي  ،  نيازي نيست ،  ت تامه و شرط كافي     به علم به عل    ،سازي   براي اثبات تكليف زمينه    ،شد

 بـراي اثبـات لـزوم       ، تـصريح شـده اسـت      هـا   آناز شروط لازم ظهور كه در بسياري از روايات به           
 خيچـون ش ـ  هم بزرگـان    ي برخ ـ اني در م  بتي مراد از علت غ     ثانياً .كند  كفايت مي بسترسازي ظهور   

 بـودن و    يال كه وجه مخف ـ   ؤ س نيب ا  در جوا  شانيكه ا   چنان ،ستي و تامه ن   يعلت اصطلاح ،  مفيد
  : ديفرما يم، ستي امام چبتيغ
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خاطر كثرت دشمن و كمي ياور است و ممكـن اسـت            ه  وجه و حكمت مخفي بودن ايشان ب      
خاطر مصلحتي مخفي باشد كه خداي متعال علـم بـه آن را مخـصوص خـود نمـوده       ه  كه ب 
   )45 ـ 44: 1413مفيد، (. باشد

 ـ نكتـه اسـت و مـراد ا        ني هم گر انيب ي به خوب  دي مف خي ش خرعبارت آ   يگـر ي و بزرگـان د    شاني
 كـه   يحيدر ضـمن بـا توض ـ     .  اسـت  ي و علل عرض   بسترها،  اتمعد،  ي از علت   طوس خيچون ش هم

 ـ هم در كلام ا    يتناقض،  ها داده شد     آن يها يژگي اقسام لطف و و    ةدربار  ـز ؛ نخواهـد بـود    شاني  راي
ب اسـت   لطف مقرّي از مصداق ،شانيت ا اما ظهور و حكوم   ،  استل  مصداق لطف محص  ،  وجود امام 

رفـع  ،   آن باورمنـدان بـه   در كلام    يساز  زمينه اگر مقصود از     كه  آنخلاصه  .  خود را دارد   طيكه شرا 
  . ستي اشكال وارد ننيا، باشدن بتي غةعلت تام

،  لطف ة قاعد  مفاد  با توجه به   4 امام زمان  امي ظهور و ق   ي برا يساز  زمينه منظور از    بايد دانست 
و  4ي و حكومت حـضرت مهـد      تي ولا رشي پذ ي برا ها  انسان عموم   ي و آمادگ  يترسازهمان بس 

 ي بـرا  ي جوارحي و جوانحي    از آمادگ  ي مطلوب  رساندن جامعه و امت به حد      ايمعن به   ،به بيان ديگر  
 همان انجـام    ،ني ا .ست او هاي  مانو اطاعت از فر    4 خود در مقابل امام زمان     فيوظادادن  انجام  
 يك ـي . اوست ي فرد فيدر كنار تكال  ،   امام جامعه  بتي غ  با برخوردر   هر فرد د   ي اجتماع فيتكلدادن  

  : ديگو ي مباره اين در ظهور يساز زمينه به باورمنداناز 
 ،گونه كـه مـردم در عـصر حـضور ائمـه             از آن دارد كه همان     تي حكا دهي و اخبار رس   ثياحاد
 بـت يدر عـصر غ   ،  كردند يدا م  نسبت به امام حاضر ا     ستيبا ياند كه م    بر عهده داشته   يفيوظا

 بـر دوش دارنـد تـا ضـمن          بتي غ ةمسئلدر خصوص   وظايفي    ،  بر تكاليف عمومي   افزون   زين
  )1388، يبديفاكر م(.  ظهور بردارندةني در زمزي نييها گام، وصول به اجر و ثواب

  در يفيلاتك ـدادن  انجـام   لـزوم   بـه   ،  را قبول ندارنـد   اول  ه معناي    ب يساز  زمينه كساني كه  يحت
  . كنند ي متر بيش موضوع را نيادر  يوفاق نظر،  امرني معتقد هستند و همبتيعصر غ

  سازي ي به معناي آمادگي و آمادهساز زمينهمزاياي تعريف 

برخلاف معناي اول آن يعني رفـع  ، يساز  آمادهيعني آمادگي و    ،  سازي   معناي دوم زمينه   ةدر ارائ 
 كـه بـر     هـايي    اشـكال  تنها  نهشود تا      مي سببطلب   همين م  . شده است   توجه  امر دوبه  ،  علت تامه 

بلكه هر انسان منصف و آگاه بـه تعـاليم اسـلامي را بـه                 ،  وارد نباشد است،  معناي اول گرفته شده     
  :اين دو امر عبارتند از  .پذيرش آن وادارد

 است و ما فقـط      4ي تمام امور از جمله ظهور امام مهد       يسبب اصل ،   خداوند متعال  ةاراد. يكم
 ما در مقابـل     فيكه با توجه به وظا    كرد   ديكأ ت يدالبته با  .مي انجام ده  دي با ، ماست ة بر عهد  راه  چ آن

 ـتجدبايـد    في وظـا  حيدر تـشر  ،  ي اجتماع في تكال در نظر گرفتن   با 4 زمان امام ي و  نظر اساس ـ دي
دشوها به وظايف فردي بسنده ن  و در تبيين مسئوليتيرد صورت گيجد .  
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 ـز ؛ خواهد بـود    پابرجا شهي هم 4 به ظهور امام زمان    ديام ، اين قرائت  بر اساس  .دوم گرچـه   راي
 و  هـا   انـسان  در تـلاش      لزومـاً  ي آمـادگ  ني ا ، لازم است  ي اجتماع ي آمادگ جادي ا يشان ظهور ا  يبرا

 خـود   فيوظـا دادن   در انجام    ها  انسان اگر   .ستيها منحصر ن     آن يستگي و شا  اقتي ل ياريكسب اخت 
 ني هم ـ ،) آمده اسـت   اتيكه در روا   چنان( شود   ريگ م و فساد عالم    ورزند و ظل   ينسبت به امام كوتاه   

 و از   كنـد   مـي  را بيـدار      به سـتوه آورده    وزده    غفلت يها  انسانعموم  ،   در جامعه  ريظلم و فساد فراگ   
،  خواهـد زد   از افـق انتظـار سـر       نور ظهور    ،جهي در نت  .شود ي محقق م  ي جبر يآمادگ،  درون ظلمت 

نزد پزشك رود و بـه  ، يماري بلان از فيريگ شي پي براشود يم هي كه به او توصيدرست مثل كس  
 و  بـرود  خود نـزد پزشـك       اري ممكن است شخص با اخت     يگاه،   فرض نيدر ا  .دستور او ملتزم شود   
و احـساس    جهـل و غـرور       دليـل  بـه    ي ممكـن اسـت شخـص      ياما گـاه  ،  دكنامور خود را اصلاح     

 ـ شـود و مر    ضيباز زند تـا مـر       پزشك حاذق سر   نزداز رفتن   ،  ينياز بي  درد   و ابـد ي او شـدت     يضي
 ـ كـه ا   ي در صـورت   البتـه . دشو رفتن نزد پزشك     از ريقدر بر او غلبه كند كه او ناگز        آن  ،ي آمـادگ  ني

 لـذا   . را به همراه نخواهد داشت     يمدار تي و اقبال به ولا    ياري اخت ي بركات آمادگ  گري د ، شود يجبر
يات ربك لاَ ينفَْع نفَْساً إيِمانُها لَم تكَنُْ آمنَت مـن قبَـلُ أَو      يوم يأتْي بعض آ   G ةي آ ريدر تفس  7امام صادق 

   :فرمود) 158: انعام(  Fكَسبت في إيِمانها خيَراً قُلِ انتظَرُوا إنَِّا منتظَرُونَ

 قَائمناَ المْنْتظَريِنَ لظُهـورهِ     لشيعةِطوُبى   ! يا أبَا بصيرٍ   : ثُم قاَلَ  .يعني خُرُوج الْقَائمِ المْنْتظََرِ منَّا    
لا خَـوف علَـيهِم و لا هـمG         في غيَبته و المْطيعينَ لَه في ظُهورهِ أُولَئك أَولياء اللَّه الَّـذينَ             

  )357، 2ج: 1395صدوق، ( ؛ Fيحزنَوُن
 ـ  ! اى ابابصير  ]:سپس فرمود [،  يعنى خروج قائم منتظر ما      ، حـال شـيعيان قـائم مـا    ه  خوشـا ب

آنـان   .بردار اويند   منتظر ظهور او هستند و در حال ظهورش نيز فرمان          ،كسانى كه در غيبتش   
  ».شوند ست و نه اندوهگين مىها آننه خوفى بر «اولياى خدا هستند كه 

 كـه   دارد ييايمزا ،و اعتقاد به لزوم آن    ) يساز  آمادهآمادگي و   ( يساز  زمينهو صحيح    دوم   معناي
  : ز عبارتند ااي مزاني ا. استبهره  بي آناز، يساز زمينه نظرانه به نگاه تنگ

 يدر حال  اين. كند ي م يري جلوگ ي اسلام ةفرد و جامع  اصلاح   و ركود در     ي و تنبل  ي سست از. يكم
 و  ي دچار سست  اي،   ظهور يساز  زمينه جانبه براي  باورمندان به ضرورت نداشتن تلاش همه      كه   است

 غلـط   ه دليل داشتن پنـدار    ب،   قابل تصور  ت حال ني در بهتر  اي دنشو ي م فيركود مطلق در انجام وظا    
 فيتنهـا بـه انجـام تكـال       ،  ي و فـرد   ي شخص فيوظا و انحصار آن در      في و تكال  في وظا ةاز محدود 

 كـه  شي خـو ي اجتمـاع في تكـال ة در حوز   عملاً بنابراين،. كنند  مي بسنده    از آن  تر  كمي و حتي    فرد
  . د شدن خواه و كوتاهيري دچار تقص دارد،يداهتمام جبه آن لام اس

 ـ مهم در سعادت    يا به عنوان شاخصه   اري اخت .دوم نقـش خـود را در   ،  شـقاوت فـرد و جامعـه   اي
كه انكـار   است   يدر حال  اين. كند ي م فايا يدن اراده و قدرت اله    كربدون محدود   ،  شي خو ةمحدود
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 ـبه انكار عامل اخت   ،  به دست خداوند متعال    زي ظهور و سپردن همه چ     يساز  زمينه  در سرنوشـت    اري
  . برخوردار استيي و رواي قرآن محكمةكه از پشتوانخواهد انجاميد  انانس

   سازي  زمينهضرورت نداشتنغيرمنطقي بودن ادعاي 

 ـ ن 4 ظهـور امـام زمـان      ي بـرا  مردمـي  ي آمـادگ  ميـزان  مؤثر نبودن  يادعا،  حيتوضاين   با  زي
 از  ياري بس ، ظهور است  ة علت تام  ،ي عموم ي اگر مراد آن است كه آمادگ      رايز ؛دينما ي م يمنطقريغ

 يمـراد از آمـادگ    هـم    اگر   .اند  نگفته يزي چ نيچن،  يساز  زمينه درست در مورد     دگاهي به د  باورمندان
، ي عمـوم  ي آمـادگ   گرچـه   روشن شد كه   ، ظهور باشد  ي برا ياري اخت اقتيتلاش و كسب ل   ،  يعموم

 ـيزم،  ي عمـوم  يآمادگ،   در هر صورت   ، است ي و جبر  ياري اخت ياعم از آمادگ   ظهـور  بـراي    لازم   ةن
 ـ ن يجبرحتي   و   ياري اخت ي آمادگ چي اگر مراد آن است كه بدون ه       .است  ظهـور امـام     تـوان  ي م ـ زي
 ـ ا نقلي و   ي بودن عقل  هيپا يب،   خداوند متعال توقع داشت    بودن قدرت مطلق    دليل را به    4زمان  ني

 امـر و    گاهي جا يازمندي در سرنوشتشان و ن    ها  انسان اريقش اخت سخن با توجه به حكمت خداوند و ن       
 ي بـرا  تي بـشر  يالبتـه آمـادگ   . مشخص شـد  ،   قابل تي و ظرف  ي به آمادگ  ب در لطف مقرّ   فعل خدا 

 ـ    ستي وابسته ن  ي به گذشت زمان طولان    لزوماًظهور    اتفـاقي شـگرف در      ةواسـط ه   و ممكن است ب
بـه   و پذيرش ولايت ايـشان در بـشريت   7عصوم اضطرار به امام م   ةزمين،   انساني ةهستي و جامع  

 از  ياري در بـس   هـا   انـسان  در عمل سبب نااميـدي    ،  يي ادعا ني التزام به چن   ،ني بر ا  افزون . آيد وجود
 از آن حـذر داده شـده        ي مهـدو  اتي ـهمان است كه در روا    حالت   ني ا .شد خواهد   ي زمان يها برهه

  . اند دهي ورزديكأ ت4ج امام زمان فري براروزي كشيدن شبانهانتظار بر  :معصومينو است 

   4 امام زمان جهانياميقجايگاه معجزه در 

 بـودن ظهـور امـام       مفهـوم الهـي     ناصـواب از   برداشـت  رد ي برا ،مطالبي كه تا كنون بيان شد     
 بر معجـزه بـودن ظهـور و         ي مبن ي مهدو اتي روا ي مضمون برخ  با اين حال،  .  است يكاف 4زمان

لـزوم  د كـه    ورپـيش آ  را بـراي افـراد      نـين تـوهمي     ممكـن اسـت چ     4ي حضرت مهـد   يروزيپ
  . ماستفيسرانجام و خارج از وظا ي بيتلاش، ها انسان از طرف يساز زمينه

 وقوع كرامات و معجزه در زمـان ظهـور          گر اني ب تياروادادن   حي توض  و براي   شبهه ندر دفع اي  
 كـسب سـعادت     ي و لزوم تلاش برا    ها  انسان در سرنوشت    اريبه عنصر اخت    بايد 4يحضرت مهد 

گـاه موجـب      الطاف الهـي هـيچ     به يقين، . شد لطف بيان    ةدر مبناي اول قاعد    كه    كرد  توجه شانيا
همة فرآينـدهاي مربـوط      قرار باشد    اگر.  خويش نخواهد شد   ة در ساختن آيند   ها  انسانسلب اختيار   

 ـا،  العاده انجام شود    با معجزه و اعمال خارق     4ي و حكومت حضرت مهد    امي ق ،ظهوربه   همـه   ني
 ـ در زمـان پ    حتي و   هي اول يها   چرا در همان سال    ؟ به چه معناست   بتيسال انتظار و غ     مكـرم   امبري

 Fلاَ يعقلُـونَ  G  را با خطـاب    ها  انسان ، نشد؟ خداوند متعال بارها در قرآن      چنين : و ائمه  6اسلام
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 ـق تح نيد،  اسلام ني د زيرا  ؛  كند ي محاكمه م  ...) و 14 :؛ حشر 4: حجرات  ؛43: زمر: نك(   تعقـل   و قي
 ـ آ ؟دانـد  ي بهتر م  مي و خداوند حك   ميدان ي ما نم  مييها بگو   الؤ س ني ا ة هم پس چگونه دربارة   .است  اي

 ـآ به فراگرفتن حكمت دسـتور نـداده اسـت؟           ميخداوند حك   ـ در ا  ابـراهيم امينـي   االله    تي  نـه ي زم ني
   :ديگو يم

انستند مسائل واقعـي را     جا آمد و تو    اگر مردم عقلشان به   .  ناداني است  ة نتيج ،نپذيرفتن اسلام 
إِذَا قاَم قاَئمناَ وضعَ يـده علَـى رءوسِ الْعبـاد            «از روايت . كنند  مي اسلام را قبول    ،  درك بكنند 

      مهلاَمَا أحِبه َلتَكم و مَقُولها عِبه عمشود در زمان     معلوم مي ) 675،  2ج: 1395،  صدوق( » فَج
اش   زمينـه .  معجزه نيست  ةوسيله   اما اين هم ب    ،كنند  پيدا مي  مردم آمادگي عقلي     4حضرت

 تبليغات و مسائل ديگر فـراهم       ة به وسيل  ، هستند 4را بايد آن كساني كه در انتظار حضرت       
   )24: 1380اميني، ( .كنند

،  كه بـه نظـر برسـد       نديبگوسخن   يا گونه  به كلام   اين باورمندان به  از   ي ممكن است برخ   البته
 با توجه بـه انبـوه       . است ي عاد  كاملاً ي انقلاب 4ي است كه انقلاب حضرت مهد     نيها ا   منظور آن 

 كـه   هاي نادرست  برداشت برخي به   ييگو  پاسخ ي برا ، ولي ستي درست ن    كلام نيا،   موجود اتيروا
، جانبـه   همهي منفعلانه و بدون بررسدينبا، دانند ي مي و بشري عاد كاملاً را   4 موعود ي مهد اميق

 از طـرف خـدا      يا معجـزه ،   را بـه صـورت مطلـق       شاني ا امي ق  گرفت و اساساً   شي افراط در پ   جانب
حكمـت  . رنـگ اسـت    كماريها بس  نقش آناي رند نداي نقشچي در آن هها انسان اي كه  مي كن يمعرف

اسـت كـه بـراي       6وقوع معجزات در عصر ظهور همانند حكمت وقوع آن در عصر رسول اكرم            
 هـا   آندن حقيقت بـراي كـساني كـه حـق بـراي             كر اتمام حجت و مشخص    بشارت به مؤمنان و   

  .كاهد  نميها انسانگيرد و چيزي از مسئوليت  صورت مياست، پوشانده شده 
 اسـت و نقـش هـر كـدام          يم ـ و مرد  الهي ياميق ،4ي حضرت مهد  امي آن است كه ق    قتيحق

 ـ ي انحراف يدگاهيد،   نهد ي دو جنبه را به كنار      اين  از يكي كه يدگاهيمحفوظ است و هر د      و  وده ب
 . استمطرود  ،نزد عقل و نقل

  نتيجه

گذار در روند اصلاح    اثرالعاده   از مسائل فوق  يكي   4ي براي ظهور امام عصر    ساز  زمينهموضوع  
 ـ       . ريزي فردي و اجتماعي است     و برنامه   ايـن موضـوع بايـد در        ةبـراي اسـتنباط صـحيح و فقيهان

بـه  ، بايـد     آيـات و روايـات     ررسيب قبل از شروع ابتدايي در       .يرد دقت كافي صورت گ    شناسي  روش
 ـ   ةثمـر . دتوجه كر  لطف   ةقاعدبه  ويژه   مباني كلامي اين بحث پرداخت و به       پـژوهش   ني مهـم چن

 ـتنها نه آن است كه روشمندي   و فروع آن ظهوريساز زمينه موضوع نييدر تب ـ اتي علاوه بر روا 
 ـبلكـه در روا   ،  گرفـت مـدد    مسئلهدرك مستقل عقل در اين       از   توان يم  و بـه ظـاهر       مجمـل  تاي

 در شناخت گـستره و قلمـرو        يحت . رجوع كرد  عقلمباني كلامي و      به ديها با    آن ريتفسبا  متعارض  
  . غافل شد از آن نبايد 4عصر ي ظهور حضرت ولي برايساز زمينه
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